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 چكيده

سيين گيلاني معروف به نسيم شمال از شاعران برجستة عصر مشروطه است كه شعر و د اشرف الد
هاي سياسي عصر ير كشيدن مشكلات اجتماعي و جريانرسالت شاعري خود را در به تصو

ر، توانست افكار انساني ام خودكامة قاجاي با وجود خفقان و استبداد حكّو. خويش به كار گرفت
خواهانة خود را با استفاده از فنون بلاغي به ويژه تمثيل و ارسال مثلَ به گوش هاي آزاديو انديشه

هاي تحليلي، جلوه -يه بر شيوة توصيفيپژوهش حاضر بر آن است با تك. بيداردلانِ جامعه برساند
دهد نسيم هاي تحقيق نشان مييافته. شمال بررسي نمايدمثلَ را در اشعار نسيم الارستمثيل و 

يل زيبايي سخن و تأثيرگذاري شمال به دلايل سياسي و خفقان حاكم بر زمانة خويش و گاه به دل
هاي امروزي در ديوان او است؛ لذا تمثيلمثل استفاده كردهبيشتر از آراية ادبي تمثيل و ارسال 
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  مقدمه
ات، ضمن حفظ ساختار كلاسيك شعر، از شاعران دورة مشروطه با آگاهي از قدرت كلام و ادبي

در حقيقت . ره گرفتندمردم بههاي به عنوان عنصري براي بيداري تودهمثَل  تمثيل و ارسال
ه شاعران و نويسندگان ايران زمين بوده و هست؛ زيرا المثل همواره مورد توجتمثيل و ضرب
آفريني و گاه به دليل جبر و خفقان حاكم عمق بخشيدن به سخن خود و زيبايي آنان گاه براي

دامن تمثيل ترس به  چون عصر مشروطه و به طور كلي غلبة حسبر روزگار خويش هم
رسي ترين سرماية ادب فابزرگ«: نويسدهمايي مي امهجهت نيست كه علّبي. اندل شدهمتوس

ن است؛ مثَل فشردة افكار هر هاي بشري را متضمها و دانشهمين امثال است كه تمام حكمت
و  نگاري اديبحسيني روزنامهينالدداشرفسي). 143-144: 1374همايي، ( »قومي است

قلابيون عصر مشروطه كه از نزديك شاهد درد و تقدي مصلح و در شمار آزادي خواهان و انمن
باشد با استفاده از زبان هنري تمثيل و نالايق زمان خود مي ديده و بيداد حاكمانِرنج مردم ستم

- در عصر مشروطه، شاعران نيز هم. گيردن دورة خويش را به باد انتقاد ميطنز، اوضاع نابساما

ت پيوستند و نقش بزرگي در پيروزي انقلاب ن ديگر قشرهاي جامعه به انقلاب مشروطيچو
آنان به ميان مردم آمدند و مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را . مشروطه ايفا كردند

ه به شرايط جامعه بنابراين، محتوا و مضامين اشعارشان با توج. در قالب شعر به تصوير كشيدند
هاي پيشين تغيير يافت و مفاهيمي چون وطن، آزادي، مردم و سياست در ورهنسبت به د

و اي ة مشروطه استفاده از زبان محاورهات دورادبي ويژگي مهم. اشعارشان تكرار و پررنگ شد
شعر مشروطه ساده شد تا پيام در حقيقت . هاي مردم بودساده براي ارتباط فكري با توده

آثار  ه سادگيِة مردم قابل فهم باشد و البتّت قانون بر عاملال و حاكميانقلاب يعني آزادي، استق
د و از جمله شاعران متعه. ر بوده استثّؤترجمه شده از غرب نيز در سادگي شعر اين دوره م

اشعارش  ،ين گيلاني است كه به دليل مردمي بودنشاشرف الددخواه عصر مشروطه، سيآزادي
؛ تا مبادا افكار انساني و بيان كرده است –راه با تمثيل و ارسال مثَل هم –را به زبان عاميانه 

در  وي. شر گردد و به گوش همگان نرسد و خفتگان را بيدار نكندالنّخواهش ممنوعآزادي
گري اين دورة باشد كه نقش بارزي در روشني از معدود شاعران عصر مشروطه ميحقيقت يك

لي در عصر مشروطه صورت گرفته است كه نسيم شمال دربارة تاريخي داشته است؛ كمتر تحو
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چشمي به قشر عظيمي  ةشعرايي كه گوش« .شعر در قالب تمثيل و ارسال مثَل نسروده باشد ،آن
ت، يكي از خصايص تلاش براي مشروطي -از تودة مردم، خصوصاً خوانندگان عوام داشتند

خي يزدي، دهخدا و ، فرّ)نسيم شمال( داشرفيسنظير عارف، عشقي،  - اصلي شعر آنهاست
المثل يكي ديگر و طنزپردازي در قالب تمثيل و ضربطنز ). 1389:123حسيني كازروني،(»بهار

كه او را نسبت به ديگر ين حسيني در عصر مشروطه است الدبّديل سيداشرفاز هنرهاي بي
به شيوة شاعران و  براي بيان اهداف خود عصرش متمايز ساخته تا جايي كه گاهشاعران هم

  .نويسندگان گذشته از زبان حيوانات به شيوة تمثيل نيز استفاده كرده است
 

  بيان مسئله
ل در اشعار و تصاوير تعليمي مطرح شده در ديوان اشعار سيداشرف با دقّت و تأم        

ثَكارگيري تمثيل و ارسالهاي فراواني از بهحسيني، نشانهينالدهاي اخلاقيآموزهل در بيان م ،
توان مي. سنگ استنباط نمودتوان در نگارش اين اثر گراناجتماعي، فرهنگي و سياسي را مي

هاي ي، اجتماعي و سياسي خود، ازتمثيلهاي اخلاقوي براي تبيين مضامين و آموزهگفت كه 
     ازنمانده است؛ ايشان برخي ادبي به عنوان يك منبع و آبشخور اصيل و ارزشمند غافل 

خود، بر پاية الگوگيري از  هاي مطرح شده در خصوص تصاوير تعليمي را در ديوانتمثيل
كند تا اله از رهگذر اين نظريه تلاش مياين مق. هاي ديني و قرآني نيز تدوين نموده استآموزه

 اشعار هاي موجود درديوانثَلمها و ارسالش توصيفي ـ تحليلي به بيان تمثيلبا استفاده از رو
  :ها را بيابد كهنسيم شمال، پاسخ مناسب اين پرسش

ميزان نوآوري  -2مثَل در شعر نسيم شمال تا چه ميزان است؟ بسامد تمثيل و ارسال -1
داشرفسياوضاع اجتماعي - 3ها چگونه است؟ حسيني در ساختار و مضمون تمثيلنيالد - 

ته در شعر نسيم شمال گذاش ده شدهكاربري بههاتأثيري بر تمثيلسياسي عصر مشروطه چه 
نسيم شمال و ارسال مثَل به كار رفته در ديوان اشعار  ميزان كاربرد آراية ادبي تمثيل -4است؟ 

در بيان مضامين تعليمي با مسائل و مباحث روزمرة دنياي امروز بشري تاچه حد هماهنگي و 
كاربرد تمثيل و ارسال مثَل رعايت ين جنبة اعتدال را در داشرف الدآيا سي -5تطابق دارد؟ 

  نموده است ياخير؟
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  پيشينة پژوهش 
يكي از بزرگترين شاعران و طنزپردازان ادب فارسي در عصر  جا كه سيداشرف الديناز آن

نقشي اساسي در بيداري اذهان مردم زمان  ،مشروطه است و با نفوذ در سياست و جامعه
ناگوني پيرامون اين شاعر بزرگ عرصة زبان و ادب هاي گوست، تاكنون پژوهشخويش داشته ا

 توان يمدر اين ميان . استفارسي در عصر مشروطه اعم از مقاله، كتاب و رساله نگاشته شده 
پايان نامة (»ين گيلانيداشرف الدزندگي و شعر سي«: ها به شرح ذيل اشاره نمودترين آنبه مهم

بررسي شعر «؛ )1378ه يزد مجتمع علوم انساني،ارشد احمدرضا قديريان از دانشگاكارشناسي
ينداشرفاعتراض در اشعار سينامة كارشناسي ارشد فرهاد عثماني از دانشگاه پايان(»گيلانيالد

- بازخواني جامعه شناختي نظرية بلاو در شعر سيداشرف«؛ 1390اسلامي واحد سنندج، آزاد

 ،2شماره  ،6 دوره شناسي تاريخي،جامعه ةمحمود رنجبر و علي صفايي، فصلنام(»گيلانيالدين
سبك و سياق شعر مشروطه، سيداحمد حسيني كازروني، فصلنامة (؛ )1393و زمستان  ييزپا

تحقيقات زبان وادبيات فارسي، دانشگاه آزاداسلامي واحد بوشهر، دوره دوم، شماره يك، 
و ارسال مثَل در شعر نسيم  هاي تمثيلفانه اثر مستقليّ در باب جلوه؛ ولي متأس)1389تابستان 

  .شمال پرداخته نشده است
  

  اهميت پژوهش ضرورت و
حسيني يناشرف الددهاي تمثيل و ارسال مثَل در ديوان سيل و تحقيق در جلوهترديد تأمبي

هايي درخور و ارزنده درخصوص ي انكارناپذير است؛ هر چند پژوهشهايكي از ضرورت
ا نامه به زيور طبع آراسته شده است؛ امشمال در قالب مقاله و پاياننسيم زندگي، آثار و شعر 

صورت  نسيم شمالمثَل در شعر ارسال هاي تمثيل وها در مورد جلوههيچ يك از اين پژوهش
ة زبان و ادبيات فارسي احساس نگرفته است؛ بنابراين ضرورت انجام چنين پژوهشي در حوز

ص خود بر ر مشروطه به سبب اوضاع سياسي و اجتماعي خاّه به اين كه عصبا توج. شودمي
اي يت ويژههاي اين دوره از اهممثلَها و ارسالي تأثير گذاشته است، بررسي تمثيلشعر فارس

اشعار كار رفته شده در ي بههامثلَها و ارسالمقالة حاضر تلاش دارد تا تمثيل. برخوردار است
  .قرار دهدليل بررسي و تحمورد  رانسيم شمال 
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  روش تحقيق
اي به شيوة ي و با استفاده از منابع كتابخانههاي نقد ادباين تحقيق در علوم انساني و حوزه

ين داشرف الدتمام اشعار ديوان سيابتدا بدين ترتيب كه . تحليلي انجام شده است -توصيفي
ال مثَل مورد تحليل و حسيني بررسي گرديد و پس از فيش برداري، اشعار تمثيلي و داراي ارس

  .واكاوي قرار گرفت
  

 بحث

  مثل تمثيل و ارسال
ها تعريف از مثَل ارائه ان و علماي علم بلاغت، تاكنون دهنويسدر تعريف مثلَ بسياري از مثَل 

صاحب . اند كه هيچ كدام جامع و كامل نيست و تنها بر يك يا چند ويژگي آن دلالت داردداده
اي گفته به روزگار در واقعه هكوتاه بود ك سخني پسنديده و ،مثَل« :نويسددستور دبيري مي

، ابوالفضل ميدانياما ). 36: 1987ميهني،( »رانندامروز همان عبارت بر امثال آن ميباشند و 
مثَل چيزي است كه بدان ماننده شده باشد؛ يعني بدان « :نويسدالامثال ميصاحب كتاب مجمع

ل آوردن، تشبيه ثَمصدر عربي است به معني م«: تمثيل). 6: 1989ميداني،(»باشدتشبيه شده 
كردن چيزي به چيزي، نگاشتن پيكرنگاشته مانندپيكري، تمثال، مثل ومثال وداستان وافسانه 

 ؛از جمله استعارات است: در المعجم دربارة تمثيل آمده است. وكنايه؛ تقليد ودر آوردن شبيه
استعارتي است به طريق مثال يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي  ،الا آن كه اين نوع

از معني  بيارد و آن را مثال معني مقصود سازد و ،لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر كند ،كند
 ،1377دا،دهخ( »تر از استعارات مجرد باشداين صنعت خوش ان مثال عبارت كند وخويش بد

هاي بلاغي و سي بسيار گسترده است و همين جنبهشناسي امثال فارابعاد زيبايي). 6970: 5ج 
شمار هاي ادبي بهل را يكي از گونهثَمقان، تمثيل و ارسالادبي آن باعث شده است تا محقّ

در حوزة ادب رسمي و مكتوب، . دصال فرهنگ عوام و خواص هستننقطة اتّ ،هامثَل«. آورند
هاي آنان مثلَ كند، وقتي است كه ازفرهنگ مردم نزديك ميا به زبان و جا كه شاعر خود رآن

هاي ادب رسمي؛ ترين گونه به ساحتها نزديكسويي مثلَگيرد؛ از بهره مي لثَمدر قالب ارسال
شعر و . هاي اثر هنري را در خود داردصيح و بليغ است؛ زيرا تمام ويژگييعني شعر و نثر ف
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، شاعران و نويسندگان همواره براي آن كه به لطف و شيريني و مثَل همساية ديوار به ديوارند
ا گاه در علم بلاغت، ام). 1389:52ذوالفقاري،(»اندفزايند، از مثَل بهره جستهرسايي كلام خود بي

ا گويد؛ امد كه گوينده به وسيلة آن چيزي ميشوي ميتلقّ» مجازي« اي» تصوير«، تمثيل
ين دليل علماي بلاغت در دورة كلاسيك وقرون وسطي و به هم. مقصودش چيز ديگري است

عنوان ترين نوع تمثيل را با ا مهمشمارند؛ امهاي تمثيل ميي طنز را نيز از نمونهرنسانس حتّ
تمثيل اكي وخطيب قزويني، در كتب بلاغي از جمله آثار سكّ. انداستعارة گسترده تعريف كرده
ي تمثيل، تشبيهي است كه وجه شبه آن از چند امر منتزع يعن« .اندرا در زيرتشبيه تعريف كرده

گونه آمده است البلاغه نيز در تعريف مثَل ايندر ترجمان ).81:1380شفيعي كدكني،(»شده باشد
حكمتي گويد، آن به راه مثَل  ،يكي از جملة بلاغت آن است كي شاعر اندر بيت« :كه
نثر ر شعر و و عالمان علم بديع، چنين كاربردي را ده نويسندگان البتّ). 84: 1949رادوياني،(»بود

عبارت است  ،تمثيل: توان گفتبندي اين تعاريف، ميجمع اند؛ بنابراين ازناميده» ارسال مثَل«
اي ادبي درلباس و ا به شيوهام ؛از ارائه دادن يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر

اي جمله« :باشد و مثَل عبارت است ازهيأت ساختگي كه با فكر و موضوع اصلي قابل قياس 
كوتاه، گاه استعاري و آهنگين، مشتمل بر تشبيه، با مضمون حكيمانه و برگرفته از تجربيات 

ه و آن را ه مشهور شدمردم كه به واسطة رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب، بين عام
  ).1386:32ذوالفقاري، (»بدون تغيير يا با تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند

  
  تمثيل و ارسال مثَل در شعر نسيم شمال

شاعر گاه عين مثَل يا . گويندالمثلين ميدر شعر را ارسال مثَل يا ارسال درج يك يا دو مثَل«
. شودر به دليل شهرت و رواج، مثَل ميو گاه نيز خود شع آورد يممضمون مثَل را در شعر خود 

المثلي است كه از قبل وجود ل، كاربرد ضربثَارسال مثل يا تمثيل متفاوت است؛ زيرا ارسال م
اي استلي براي اثبات يا استحكام انديشهتنها ذكرمثا ،ا تمثيلداشته است، ام« 

  ).1394:58ذوالفقاري،(
ه ه شاعران بوده است تا جايي كه كاربرد آن به همراتوج از اقسام ادبي، محلّمثَل به عنوان يكي 

در . آمده استي در تاريخ ادب فارسي به شمار ميهاي سبكتمثيل و استشهاد، يكي از ويژگي
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سير  هاي تاريخي ادب فارسي، رويكرد شاعران به مثَل يكسان نبوده است و هر چه خطّدوره
سده دهيم، درآغاز تا كنون ادامه مياز ات را تاريخ ادبيات با هاي اخير، به دليل پيوند بيشتر ادبي

ثلَ. شودمي تره، اين رويكرد پررنگزبان و فرهنگ عاممات مثبت و منفي ها مبتني بر تجربي
     و اجتماعي خود از آن استفاده طولاني قومي است كه افراد در تمامي شئون زندگي فردي

هاي زندگي بارها براي يابد كه يكي از تجربهو مفهوم مثلَ زماني تحقق ميعني م«. كنندمي
: 1381،ميها زل(»هاي پياپي پيش آمده باشد، نمودار همة موارد مشابه ديگر شمرده شودنسل
16.(  
داشرفسيثال رايج در اشعار ين حسيني يكي از شاعران عصر مشروطه، افزون بر انعكاس امالد

او از جمله شاعراني . اي در ادب فارسي رونمايي كرده استهاي تازهو مثلَها تمثيلخود، از 
ها و ه در ادامه به برخي از اين تمثيلاي دارد كاست كه مثَل و تمثيل در انديشة او جايگاه ويژه

  .ها در ديوان شعر نسيم شمال پرداخته شده استارسال مثلَ
  
  »ه، گهي قپ قپ خورد گه دانه دانهپنبه دان شتر درخواب بيند«ارسال مثَل  

كه هميشه در سر هزاران  رود يم اين ضرب المثل براي افراد خيال پرور و رؤياپردازي به كار
نسيم شمال نيز در يكي از . خيالي، آرزوهاي دور و درازي دارندپرورانند و با خوشيا ميرؤ

خورد گه دانه ) قپ قپ(لپ شتر در خواب بيند پنبه دانه، گهي لپ «اشعار خود ارسال مثَل 
را به صورت طنز درخصوص اوضاع نابسامان عصرمشروطه و فقر و بيداد حاكم بر ايران » دانه

  .است در دورة قاجار به زيبايي به كار برده
 هميشه تشنه، نهر آب بيند
 برهنه، خرقة سنجاب بيند
 شتر در خواب بيند پنبه دانه

 

 گرسنه، نان سنگك خواب بيند 
 مقصر، خواب بيند تازيانه
 گهي قپ قپ خورد گه دانه دانه

)373: 1371حسيني گيلاني،(          
  

  »خواب خرگوشي«ارسال مثل 
باز باشد و در ادب نيم يكي از دو چشم يا هر دو شود كهخواب خرگوشي به خوابي گفته مي
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- نسيم شمال نيز از اين ضرب. باشدهي به اطراف ميتوجپارسي كنايه از تغافل، غفلت و بي

توجهي مردم به ظلم و بيداد آشكار او بي. نا در شعرش بهره برده استالمثل دقيقاً با همين مع
  :گويدبيند و ميمعه را در خواب خرگوشي ميمردم جادر جامعه را مورد نكوهش قرار داده، 

 مست ومدهوش كه هشيار نگردد مائيم
  خواب خرگوش كه بيدار نگردد مائيم

  عنوان مرده   و  ظاهراً زنده ولي باطن
 

  كه هموار نگردد مائيم  مغشوشراه 
  مائيم  نگردد كه اظهار  سربسته  رمز 

  داد و بيداد مگر اين همه انسان مرده
 )219:همان(                          

  
  »شودر نميبي رنج، گنج ميس«ارسال مثَل 

را در قالب  گيلاني در يكي از اشعار تعليمي خود، مضامين اخلاقي بسياريسيداشرف الدين
ها در ترين چهرهيكي از كامياب او. بيان نموده استهاي ايراني به زيبايي تمثيل و ارسال مثَل

باشد كه توانست در بيان نكات اخلاقي و تعليمي و استفاده از تمثيل و مي عصر مشروطه
اين تأثيرپذيري در . ارسال مثَل از شاعراني چون نظامي گنجوي، سعدي و فردوسي تأثيرپذيرد

نسيم شمال در اين شعر از ارسال مثل معروف نظامي . دو سطح لفظ و محتوا نمود دارد
شود، مزد آن گرفت جان برادر كه كار ر نميگنج ميس ،برده رنجنا«: گنجوي اقتباس نموده است

  .»كرد
 نيافته است كسي گنج بي مرارت و رنج

 

 علي الخصوص دراين عصر پرزپيچ و شكنج 
)722:همان( 

  
قرآن كريم نيز در اين خصوص با تأكيد بر اين نكتة اخلاقي كه در پي هر رنج و سختي بدون 

فَإِنَّ مع العْسرِ يسرًا إِنَّ مع (: فرمايدمي ،نصيب انسان خواهد شدشك گنجِ آسايش و راحتي 
ترديد با دشواري، بي] آري[ د با دشواري، آساني است؛ترديبيپس ) 5-6/الشرح()العْسرِ يسرًا
  .آساني است
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  »شاديِ بي غم در اين بازار نيست خار نيست،بي مار و گلبي گنج«مثل ارسال
 در هوس گنج بي طلسم مروچو كوه 

 

 كه اژدهاي سياه است در مقابل گنج 
)همان(                                        

  
  »پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار رسد كاري بكن،اي كه دستت مي«مثَل ارسال

خن به صورت اقتباس در سار ديوان خود بيتي از سعدي شيريندر يكي از اشعنسيم شمال 
المثلِ مشهور و عاميانه، افق ديد گيري از اين ضربمثل آورده است؛ او با بهرهقالب ارسال

سيدن زمان مرگ را مخاطب خود را به سوي قيامت جلب و انجام عبادت و نكوكاري قبل از ر
  :گويدنمايد و ميبه او گوشزد مي

 اي پسرفكرعبادت باش بي عاري مكن
 فكرفرداي قيامت باش عياري مكن

 

 درخيال كسب وطاعت باش بيكاري مكن 
 تاكه دستت مي رسدغيرازنكوكاري مكن

)359: همان( 
  

فكر خويشه، تو هم به فكرخود باشهر كس به «ل ثَارسال م«  
شود كه در شعرش، اين نكته را متذكرّ مي ورالمثل مذكگيري از ضرببا بهرهسيد اشرف الدين 

كس به فكر  كي بود؛ زيرا در اين دنياي وانفسا هرمتّنبايد در زندگي به ديگران اميدوار و 
ة مردم مثل در ميان عاماين ارسال. گذراندن امور زندگي خود و رسيدن به مقصود خويش است

هر كس به فكر خويشه، « :اي ديگر نيز رواج يافته استه صورت تلفيقي و طنزآميز به گونهب
  .»كوسه به فكر ريشه

 ار خويشستدر روزگار، هركس مشغول ك
 ريشو به فكربي ريش كوسه به فكرريشست

 

 بلبل به نغمه خواني، عقرب به فكرنيشست 
هركس به فكرخويشه توهم به فكرخود باش 

)222:همان(                                        
  

  »مزاج، احتياجست احتياجست احتياجران را كند روبه چه شيآن«ارسال مثل 
  كارگيري مثَل برايشمال در شعر و شاعري، ابداع و بهترين هنرهاي نسيم يكي از مهم
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مثَل  آموزي،هايش درباب ارزش علم و علماو در يكي از سروده. دن كلام استتر ششيرين
گونه در فرهنگ عامة صورت طنز با كمي تغيير اينها بهبرد كه بعدكار ميزيباي مذكور را به
  .»زاج، ازدواج است ازدواج است ازدواجه مچه شيران را كند روبآن«: مردم به كاربرده شد

 از براي علم، عالم خوار شد
 احتياجست آنكه ما را خوار كرد
آنكه شيران را كند روبه مزاج 

 

 موجد ارض و سما علم است علم 
 رفعِ مايحتاج ما علم است علم

 احتياجست احتياج  احنياجست
 )408:همان(                          

  

  »تيشه به ريشة خود زدن«مثل ارسال
       واندرز به حكما، در قالب ايننسيم شمال در يكي از اشعار خود در نصيحت و پند 

ات حكيمان انديش، بايستي به اندرز و تجربيشود كه انسان عاقل و مĤلر ميالمثل متذكّضرب
 به رستگاري نائل آيد؛ زيرا در غير اين صورت، تيشه به ريشة خود پيش از خود گوش دهد تا

  .گرددزده و از لطف پروردگار محروم مي
 آدمِ عاقلِ مĤل انديش
 ننهد خود به خود حنا بر ريش
 گوش كن تا كه رستگار شوي

 

 نزند تيشه را به ريشة خويش 
 از پيش اند گفتهحكما آنچه 

 لايق لطف كردگار شوي
 )479:همان(                           

  

  »غم مخور ياهو كه اين هم بگذرد« ارسال مثل
ة مردم به در فرهنگ ايراني به دليل بسامد بالا دركاربرد آن به وسيلة عام برخي از جملات

مثَل . شوندبا يك مضمون مشترك به كاربرده ميا هاي متفاوت امالمثل و به گونهصورت ضرب
هاي شاعران و يل فراواني كاربرد در ميان نوشتههايي است كه به دلمثَلاي از مذكور نمونه

  .مثل درآمده استده درفرهنگ ايراني به صورت ارسالآن استفا بعِنويسندگان و به تَ
 طلعت ماه مبارك شد پديد
 هست اگر گرماي تابستان شديد

 

 روزه خواران را مصيبت شد پديد 
 غم مخور ياهو كه اين هم بگذرد

 )474:همان(                         
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  »ورافتاد ،با آل علي هر كه درافتاد«ارسال مثَل 
هاي آن به بايي سروده است كه برخي از مصراعاشعار زي) ع(در مدح اهل بيت  نسيم شمال
هاي خود به توصيف او در يكي از مسمط. روندكارميالمثل در افواه عامة مردم بهعنوان ضرب

» ورافتاد ،با آل علي هر كه درافتاد«معروف پرداخته، ارسال مثلِ ) ع(رضا خراسان و مدح امام 
  .ط خود به كار برده استمسم رابه عنوان مصرعِ

 ديشب به سرم باز هواي دگر افتاد
 چشمم به ضريح شه والاگهر افتاد

 

  درخواب مراسوي خراسان گذر افتاد 
 لحظه مرا در نظر افتاداين شعر همان 

 
  )457: همان( با آل علي هر كه درافتاد ورافتاد

  
  »و خال ي به ماري خوش خطّوكيلان مجلس شوراي ملّ«تمثيلِ 

مجلس شوراي دورو و منافقِ  وخال را براي وكيلان نسيم شمال تمثيلِ زيباي مارخوش خطّ
كنايه از آدمِ « يفارس وخال در ادب كار برده است؛ مار خوش خطّي در عصر مشروطه بهملّ

  ).442: 1379ثروت،(»]باشدمي[خوش ظاهرِ بد باطن 
 اي وكيلان جليسخاليدخطّمارِ خوش

 

 ظاهراً با ما انيس 
 )579:همان(                           

  
  »نان ايرا ن به شمع در سرافكندگيدشم«تمثيل 

 دشمن ايران چو شمع، محووسرافكنده باد
 

  بزرگ و كوچك همه در بر او بنده باد 
 )554:همان(                            

  
  »اب تابان و دروغ به مرغِ شب كورراست به آفت«تمثيل 

گو و ونسيم شمال در يكي از اشعار تعليمي خود در توصيف راست و دروغ، به صورت گفت
 ،داند و در مقابل آنآفتاب تاباني ميرنگي و به مثَل گويي را عين يكمناظره، راست و راست

 كار برده كه همواره از روشناييگويان بهغكور را براي دروغ و درومرغ شب زيبايِ تمثيلِ
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 .نمايندوحشت داشته از آن دوري مي

 راستي گفت با دروغِ دورنگ
 اين دورنگان زمن گريزانند
 راستي آفتاب تابان است

 

 چون منم همچو اهلِ حق يكرنگ 
 دانند يمر من اهل علم قد

 مرغ شبكور از او گريزانست
 )799:همان(                         

  
  »در مغز به پادشاه در ملك وجود لعق«تمثيلِ 

ي را در توصيف عقل در آثارشان هاي متفاوتسندگان و شاعران، تعابير و تمثيلبسياري از نوي
اند و ها شمردهرا تمثيلي از پيامبر دروني انسانغزنوي، عقل چون سناييبرخي هم. اندكار بردهبه

آن وسيلة دانند كه بهرد را تمثيلي از مشعلي فروزان ميچون سعدي، عقل و خبرخي نيز هم
ا نسيم شمال تمثيل متفاوتي را در راهه و خوبي را از بدي متمايز دانست؛ امتوان راه را از بيمي
در پايان يكي از اشعارش به  وي. كار برده استو خرد به وان اشعارش در خصوص عقلدي

ي و دهندة انسان به خوبداند كه فرمانچون پادشاهي ميرت نثر، عقل را در وجود انسان همصو
  . بدي است

ه عقل در مغزِ هر البتّ«: گويدنشانة عقل و درايت فرد دانسته مينمودن را او در جواني ازدواج
لك وجود حكم مي ثَل پادشاهانساني مكند كه بايد به جهت آسايش زندگاني در در م

بديل غيراختياري است كه در نعمت بي«عقل ). 784: همان(»جواني به زودي زن اختيار كند
برداري صحيح و ا بسياري از اين نعمت بزرگ، بهرهاختيار هر انساني قرار داده شده است؛ ام

  ).270: 2،1381ج  مكارم شيرازي،(»انداي نكردهشايسته
  
  »شيراز به چراغِ ايران زمين«يلِ تمث
داشرفسيالداو در . باشدقائل مي ت زيادي براي شاعران، حكيمان و دليران ايران زمينين اهمي

شعرش، تمثيل زيباي چراغ ايران را براي شهر شيراز كه همواره مايران زمين،  دليرانِ هد
  .بردحكيمان وشاعراني چون حافظ و سعدي بوده است به كار مي

  



 142    )34: پ. ش(، 1396 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

 شهرِ شيراز، چراغِ همه ايران بوده
حافظ وسعدي ازآن خاك نمايان گشتند 

 

در  جاي شاهان و حكيمان و دليران بوده 
 ميان شعرا منزل شيران بوده

 )569: 1371حسيني گيلاني،(                 

  
  »ت يوسف و يعقوب درصبر و پايداريبه حضرلم ق«تمثيل 
چه در اشعارش  اش وهاي نسيم شمال چه در روزنامهه به اين كه بسياري از نوشتهبا توج

انگيز بوده است؛ لذا او در بسيار تند و در نگاه حكومت فتنه مشروطهنسبت به حكومت عصر
را درصبر و ) ع( عقوبييكي از اشعارش مجازاً خطاب به قلم خود، تمثيل حضرت يوسف و 

آزادي بيان در عصرمشروطه برد و دليل اين تمثيل را نيز عدم كار ميي بهبردباري در نويسندگ
  .نمايدبيان مي

 درقلمدان صبركنتوانييماي قلم تا 
 همچويعقوب حزين دربيت الاحزان صبركن

 

  يوسف آسا سالهادركنج زندان صبركن 
  قلمكور شو بيرون نيا ازشهركنعان اي 

 )474:همان(                            

  
       شهسوار در لغت. استكاربردهرا براي قلم به شهسواراندر بيتي ديگر تمثيلِ  شمالنسيم

  ).689: 1360عميد،(»]باشدمي[ يسواراسبدلير و ماهر در  ،دلاور، چالاكسوارِ« :معنيبه
 اي قلم چون شهسواران خويش راجولان مده

 

 در صفحة تهران مده دهي يمگر كه جولان  
 )233: 1371حسيني گيلاني،(                 

  

  »علميتمثيلِ خر در بيعدل و حمارِ و ندهوان درظالم به حي انسانِ«تمثيل 
ز خدا و خبر اگيرد و آنان را بيهاي ظالم خشم ميپروا بر انسانديگر بي ين بارالدسيداشرف

لمي از مجازات عنده، حمارعِدل و خر را در صفت بيهاي حيوان دردانسته، تمثيلقرآن كريم 
  .كار برده استآخرت براي آنان به

 همچو حيوان درنده به قطار عدلي
 خصم جان فقرا، فكر شكار عدلي

 ظالم اي يخبرتو زآيات خدا بي 

 به خيالت كه درين شهر سوار عدلي 
 ...ظالمي ظالم و در نام حمار عدلي

 ظالم اي يضرراز مجازات نديدي 
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 ظالمايياثرهم نديدي زشريعت
 

 جهت آن است كه بي علم وخري اي ظالم
 )608-609: همان(                             

  
  »حاتم طايي در بخشندگي«تمثيل 

 كلامِص و عام و تكيهزبان خاّ وردهاي مشهوري است كه ِلاعبارت حاتم بخشي يكي از مث
- كساني به كار مي اين تمثيل در حقّ. باشدران و نويسندگان قديم و معاصر ميبسياري از شاع

گونه ي قائل نباشند؛ ايندستي، اندازه نگاه ندارند و براي بخشندگي نيز حدرود كه در گشاده
ر ي يا حاتم طايي تعبيبخشا از باب تجليل يا نكوهش به حاتمصفت و عمل آنان رافراد را حاتم
نسيم شمال نيز در بسياري از اشعارش، حاتم طايي را تمثيل بخشندگي . كنندو تمثيل مي

نيز نظر داشته » طايي نبردت حاتمخويش خورد، منّهر كه نان از عملِ« :المثلِدانسته و به ضرب
است و معتقد است كه نام و نشان هر كسي به سبب انجام كارهاي نيك او در جهان زنده و 

شدن المثل ودانگي و ضربحاتم طايي، دليل جاد؛ لذا شاعر با استفاده از تمثيل اهد مانباقي خو
  :گويدداند و مياش مينام حاتم را سخاوت و بخشندگي

 آدمي باقي است نامش از اثر
 گر چه حاتم منزلش در گور شد
 از سخاوت نام او پاينده ماند

 برند يمهر كجا اسم سخاوت 
 ت كنداهل عالَم را خدا رحم

 چون سخاوت بود شيرين چون عسل
 

 ...مي فزايد احترامش از اثر 
 از سخاوت نام او مشهور شد
 گر چه او مرده است نامش زنده ماند

 برند يمنامي از حاتم به رحمت 
 روح حاتم را خدا رحمت كند
 نام حاتم هم شده ضرب المثل

 )693: همان(                                

  
  »يوسف و چاه براي روح و جسم«ثيل تم

فطر و فوايد ماه مبارك رمضان، اشعار تعليمي خود، ضمن توصيف عيد در يكي از نسيم شمال 
 جان تمثيل بسيار زيباي يوسف ر اين ماه مبارك به كار را در جهت تزكية نفس دتن و چاه

  :گويدبرده، مي
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 گر تو حكايات زير خاك بداني
 برهانييوسف جان را زچاه تن 

ك  1از مه نو آسمان بسته بلار
 

 روزه بگيري همي نماز بخواني 
 ذات خدا باقي است و ما همه فاني
 ماه مكرم نشسته جايِ مبارك

 )595: همان(                                 

  
  »هل در كافري و سلمان در مسلمانيهاي منافق و دورو به ابوجانسان«تمثيل 

              لمي وعهاي عصر مشروطه را در بيو مصيبت دليل اصلي تمام مشكلات نسيم شمال
هاي منافق و دورويي عتقد است كه حاكمان زمانه، انسانداند؛ زيرا او مة مردم ميسوادي عامبي

شاعر در برابر . كشندبه ظاهر، اسم مسلماني را يدك ميهستند كه در عمل همه كافرند؛ اما 
زند و ل ميهايي فغان برآورده آنان را در باطن به ابوجهل و در ظاهر به سلمان تمثيانچنين انس

  :گويدمي
 در رسم همه كافر و در اسم مسلمان
 اندركف ماهيچ نه دين است ونه ايمان
 زيرا هوس علم در اين آب وهوا نيست

 

 باطن چو ابوجهل به ظاهر همه سلمان 
 زان عهد گذشتيم شكسته همه پيمان

 مروز چو ما هيچ كس انگشت نما نيستا
 )694: همان(                                

  
  »پيامبردر بلندمرتبگي هاي با ادب به يوسفانسان«تمثيل 

م ها خشتازد و بر آنادب و جاهل ميهاي بيل در اشعار خود، همواره بر انساننسيم شما
  سرماية خوبان دانسته، برايا در عوض ادب را شمارد؛ امگرفته، آنان را خوار و ذليل مي

 وسفيحضرت  باشد و تمثيل زيباي به تخت نشستنِقائل ميهاي با ادب احترام خاصي انسان
    دهد و هايي الگو قرار ميي چنين انسانواسطة ادب را براي پيشرفت و ترقّاز چاه به) ع(

  :گويدمي
 با ادب باش كه اندر همه جا يابي راه

 

 در قيامت نشود روي سفيد تو سياه 
 

                                                            
 .شود ميفولاد جوهردار، شمشير جوهردار، پرالك هم گفته : بلارك ١
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  همچو يوسف به سر تخت برآيي از چاه
 باادب باش كه سرمايةخوبان ادب است

 

 آيه آيه همه جا سورة قرآن ادب است 
 )350: همان(                                

  
  يجهتن

اشرفدسيسلاطينِ زمان با حكمرانيِشمال، همب به نسيمحسيني ملقّينالد قاجار،  مستبد
وي با زباني رسا و بياني شيرين . ات اين مرز و بوم به نمايش گذاشتمهارت خود را در ادبي
گام با ديگر اقشار جامعه با سلاح ي، همت و ساختن ايراني آباد و مترقّبراي ايجاد نظم و امني

ايه، مشكلات اجتماعي و او با زبان طنزِ آميخته با تمثيل و كن. ات به مبارزه پرداختشعر و ادبي
ساخت و براي بيان اهداف خود با زباني ملكت را در روزنامة خود منعكس ميسياسي م

گاه پا را د در قلب مردم جا گرفت؛ زيرا هيچة مردم، شعر سرود و خيلي زونزديك به زبان عام
لاقي و به اصول اخ. از حوزة ادب فراتر ننهاد و هرگز لب به الفاظ ركيك و دشنام نگشود

و مستهجن  اي زشتاي كه اگر سراسر ديوان او را بررسي كنند، واژهمذهبي پايبند بود به گونه
چون شاعران ديگر اين سرزمين براي بيان مقاصد ين همالداشرف. شودو دور از ادب يافت نمي
از بارزترين مثَل، يكي ارسالآراية تمثيل و . كندن ميهاي ادبي مزيخود، اشعارش را با آرايه

  اده است كه شاعران، گاه براي تجربه نشان د. كار رفته در ديوان اشعار اوستهاي بهآرايه
بخشيدن به سخن خويش و گاه به دليل خفقان و جبر حاكم بر دورة خويش و گاه به دليل عمق

نسيم شمال نيز . اندمثَل بهره بردهزيبايي سخن و تأثيرگذاري بيشتر، از آراية ادبي تمثيل و ارسال
و شايد به دلايل سياسي و خفقان حاكم بر زمانة خويش، از اين قاعده مستثني نبوده است 

است؛ ... چون تمثيل، ارسال مثَل، تشبيه، كنايه وهاي ادبي همسراسر ديوان او مشحون از آرايه
ل نسبت به در ديوان نسيم شماويژه ل درعصر مشروطه بهثَمارسال هرچند مفاهيم تمثيل و

ها ا بسياري ازتمثيلگيرد؛ امشود و رنگ و بوي سياست به خود ميهاي ماقبل متفاوت ميدوره
كار رفته شده در ديوان نسيم شمال، بيشتر عاميانه و مقتبس از اشعار هاي بهمثلو ارسال

مردم از ة ها نيز در ميان عامامي گنجوي بوده و كاربرد آنشاعراني چون سعدي، فردوسي و نظ
چنين با فرهنگ و جامعة ايراني در عصر حاضرنيز هماهنگي بسامد بالايي برخوردار بوده و هم
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ر انتقادي نيز يكي ديگر از استفاده از تمثيل در قالب مناظره براي بيان افكا. و مطابقت دارد
يرزاده هاي بارزديوان نسيم شمال است؛ اين مناظرات بين پدر و پسر، مادر و دختر، وزويژگي

مثل ن مناظرات در قالب تمثيل و ارسالباشد؛ اييا حيوانات و گياهان گوناگون مي ال زاده وو بقّ
و با تمثيل آميخته با طنز، مفاهيم اخلاقي،  اند شدهو در نهايت سادگي و رواني كلام سروده 

نيز در  هاي امروزي و عاميانهتمثيل. نمايدمخاطب خود منتقل مياجتماعي و سياسي را به 
ديوان شاعر بسامد بالايي دارد و دليل اين امر، انتخاب زبان عاميانه و كوچه و بازار در شعر 
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Abstract 
Sayed Ashrafodin Gilani who is known as Nasim Shomal is one the most 
noticeable poets in democratic age which devoted his poem and prophecy 
into the social problems and political movements of his age. Despite the 
oppression and tyranny of Qajar’s authoritarian rulers, he presented his 
human and liberalism thoughts with humor and using rhetorical techniques 
especially exemplum and proverb that were mostly political into the heart of 
the society. Exemplum and proverb is one of the most beautiful and accurate 
method of artistic speech and is louder than truth because in that human 
mind is transferred from essential into the requirement. Exemplum and 
proverb is one of the most important way of making beauty in poetry and 
the most natural way of expressing the ideas which can be founded many of 
its examples in Quaran, ancient belief, social customs, public speech and 
etc. Exemplum and proverb like metaphor moves from real into the unreal 
but it keeps its trye meaning, in such a way that the scholars believe that the 
true meaning in irony is allowed. Allegory is talking ironically and so-called 
resembling something into something else into the mind, omitting moshabah 
and replacing moshabaho be. So the present research aims to study 
exemplum and proverb in Nasim Shomal poems based on descriptive-
analytical method. 
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